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ه مام کرد بتسال  آن چه آفرينگان گهنبار پرسيدند، به دانند که: ايزد تعالی اين عالم به مدتِ  يک (1)

ان ، و درويش( پس بر مردم واجب است که چون بر آن وقت گاه رسند، گاهنبار ميزد سازند2شش وقت گاه. )

رينگان گويند، و ايزد تعالی را سپاسداری کنند.را طعام دهند، و ستايش کنند، و آف

قت ايزد تعالی و( بدين 4( اول گاهنبار در ارديبهشت ماه بود پنج روز،  خور روز تا ديبمهر روز. )3)

بچه  زار ميش باه( پس چون مردمان در اين پنج روز گاهنبار کنند، چندان کرفه مزد باشد که 5آسمان داد. )

 اشوداد با ارزانيان داده بيد و درويشان و مستحقان. از جهت روان ِ خويش به

ز دادار اورمزد آب داد ( بدين رو7و دوم گاهنبار در تشتر ماه باشد پنج روز، خور روز تا ديبمهر روز. ) (6)

وساله به ر گاو با گ( پس چون مردمان در اين پنج روز گاهنبار کنند، چندان کرفه باشد که کس هزا8و آفريد. )

 ن و مستحقان و ارزانيان و ضعيفان دهد. درويشا

قت دادار اورمزد زمين و( بدين 10( و سيوم گاهنبار در شهريور ماه باشد پنج روز، اشتاد تا انيران روز. )9)

 ِره از جهتک( چون مردمان در اين پنج گاهنبار کنند، چندان کرفه باشد که کسی هزار اسپ با 11داد. )

 و مستحقان داده باشد.  روان ِ خويش به ارزانيان 

قت دادار اورمزد اورور و( در اين 13( و چهارم گاهنبار در مهرماه باشد پنج روز، اشتاد تا انيران روز. )12)

ده از اشتر با کوا ( چون در اين پنج گاهنبار کنند و سازند، چندان کرفه باشد که هزار14داد از هر گونه. )

ارزانيان و درغويشان.  جهت ِ روان ِ خويش به داده باشد به

ادار اورمزد حيوان داد ( در اين وقت د16( پنجم گاهنبار در دی ماه باشد، روز ِ مهر تا روز ِ برهرام. )15)

هزار  هزار گاو و ( چون مردمان در اين پنج روز گاهنبار کنند، چندان کرفه باشد که کسی17گاو و گوسفند. )

 به ارزانيان و ضعيفان داده باشد.اسپ به اشوداد از جهت ِ روان ِ خويش 

( در 19ت گاه. )يشتويشز روز ِ اهنود گاه تا روزِ  وهر در آخر ِ اسفندارمد ماه باشد، ا( و ششم گاهنبا18)

ه مزد باشد که ( چون مردمان در اين پنج گاهنبار کنند، چندان کرف20اين وقت دادار اورمزد مردم داد. )

 است به اشوداد از جهت ِ روان ِ خويش به داده باشند. جمله عالم به کل و هر چه در اوی

ند نهن شش وقت گاهنبار نه کنند، و اگر درغويش بود، به جايگاهی که گاهنبار کن( و اگر اي21-22)

کنند و  خورد و )کيرد( عظيم باشد، تا آن حد که بسته کشتيان با وی نه شايد که گيرد )سخت( شود، گناهها

 در اين مانندِ و  (23. )يا او را در خانه آورند، و ياری ِ وی دهند، و گواهیِ  او پذيرند در خانهء وی شوند، و

 تفسير ِ گاهنبار است.

 2کردن شرح ِ گاهنبار

 و اگرند. به کن در خورد ِ طاقتِ  خويش به کوشيدن تا و هر سال شش بار فريضه است، و به بايد ساختن،

زی به باشد، چي توجی  ِ . و اگر طاقت نه دارند، چون گاهنبار)/ هم به کنند( توانند کردن، به بايد کردن سه مرد

يد رفتن و ود، به بااخته بسطاقت نه دارند، چون کسی گاهنبار  نيز دادن تا از آن کرفه باز نه مانند. و اگر از اين

گفتن.  (به )چاشنی به کردن، و آفرينگان

 1. See also MU I, 426-27 ; Sad-dar (metrical) 95.  
 2. Suppl. persan 1191 (Paris), 134r-135v; F 61 (Navsari), 162-164.



)که( با وی است به يک سال  ادار اورمزد اين جهان و هر چهکه د 3و اين گاهنبار از بهر ِ آن نهاده اند

فريد. بيا

 و ارديبهشت ماه اول گاهنبار 4روز،  و خير )= خور( اول چيزی که آفريد آسمان آفريد به چهل و پنج روز

خويش  روان ِ  بهر ِ از است، به سازند، و آفرينگان به گويند. چندانش کرفه بود که هزار ميش با بره )ميديوزرم(

د.نارزانيان داده باش وهان و به

. آن را روز بود روز و تير ماه گاهنبار باشد، پنجو خير و ديگر به شصت روز دادار اورمزد آب آفريد، 

رده ک یاهنباريوشم گد، ميدنخوانند. و اگر کسی در اين پنج روز گاهنباری تمام سامانها به ساز (گاه)ميديوشم 

ويش. وان ِ خرهزار گاو با گوساله به وهان و ارزانيان داده باشد از بهر ِ بود، چندانش کرفه بود که 

شهريور ماه و روز ِ اشتاد تا  (5)هشتاد روز سيوم گاهنبار به هفتاد و پنج روز دادار اورمزد زمين بيافريد،و 

چندانش کرفه بود که اهنبار به سازد و آفرينگان به گويد، و هرکه در اين روزگ انارام فی ته شههيم گاه خوانند

 هزار اسپ با بچه به وهان و ارزانيان داده باشد.

وز و ه اشتاد رنبار بچهارم گاهنبار اياثرم خوانند به سی روز. دادار اورمزد نبات و درخت داد. و اين گاه

زار ه هبود ک ش کرفهمهر ماه باشد، و پنج روز بود. پس هر کس که اين گاهنبار در خوردِ  طاقت به کند، چندان

اشتر با بچه به وهان و ارزانيان از بهر ِ روان ِ خويش داده باشد. 

ر و دی روز ِ مه اهنبارگميديارم خوانند به هشتاد روز. دادار اورمزد حيوانات آفريد، و اين  و پنجم گاهنبار

هزار  ار گاو باکه هز به کند، چندانش کرفه بود پنج روز گاهنبار ماه باشد و پنج روز بود. پس هر گاه کسی اين

ويش. خروان ِ  هزار اسپ با بچه و هزار اشتر با بچه به وهان و ارزانيان داده باشد از بهر ِو گوساله 

روز در  6تاد و پنجی به هفباشد، ايزد تعال (61)مازديسنان ف  ششم گاهنبار همسفسميديم در پنجهء وه

پس هر کس که اين گاهنبار به سازد و آفرينگان به گويد، پنج گاهنبار کرده باشد،  بيافريد. <مردم>اين وقت 

به وهان و ارزانيان داده باشد از  در اوی است به يکبارگی همهنهمه جهان و با هر چه او چندانش کرفه بود که 

 بهر ِ روان ِ خويش. 

ادار داست، و  گاهنبار جمشيد نهادهاين  وبايد کردن تا از اين کرفه باز نه مانند.  و کوشش پس جهد

اورمزد اين گاهنبار و کرفهء گاهنبار به جمشيد نمود.

 7[جمشيد و نهش ِ گاهنبار]

گاهنبار ارجمند است، و هر سال شش گاهنبار است. چون اين گاهنبار  :8ديگر ذکرِ  جمشيد اين است

ر به جمشيد نمود. از بهر ِ آن که جمشيد را جمشيد نهاده است، و دادار اورمزد اين گاهنبار و کرفهء گاهنبا

رسم چنان بودی که هر بيگانه، يعنی غريب، که از راه در آمدی، او را به مطبخ فرستادی تا خوردنی به خوردی 

 .

  آن نهاده است ِ : و این از بهر61ف .3 
  نیمروز1191سپ : .4 
  ف61 .5 
  هشتاد و پنج1191سپ : .6 
 7. MU I, 428-29 ; II, 162-63 ; Suppl. persan 50, 53r-v. See also Sad-dar (metrical), 94. 

MUII . 8: اولا نامِ  خدا آغاز کن  وانگهی این نامه را سر باز کن 

ِ دستوران دینداران و دین آموزگاران و دستور اویزه شاپور دستور  در سایهء اورمزد و زندگانی و شادمانی و دولتِ  دوجهانی در خدمت 
هوشنگ و دستور ویکجی و دستور برزو را با تمامِ  دستورانِ  هندوستان درودِ  فراوان و تحیات ِ بیپایان رسانیده امید که قبول فرمایند 
و در سایهء اورمزد و امشاسفندان بوده باشند. و بعد از دعاگویی معلوم ِ آن دستوران ِ مقدم بوده باشد که بهدین بهمن بهدین اسفندیار 

بر این فقیران ظاهر چنان نمود که  در آن جانب سداب نیست. حالی فقیر اندکی جهتِ  آن جانب فرستاد که به گاهنبار به آتش کنند، 
و بر درونِ  گاهنبار به گذارند و چاشنی کنند. چون )که( 



و به رفتی. يک روز ديوی خويشتن را صورت ِ درويش گردانيد و به درگاه ِ جمشيد شاه آمد و خوردنی خواست 

خويش او را به مطبخ فرستاد. او هر چه در [ بر عادتِ  .ه دانست که اين ديو استکه به خورد. جمشيد ]ن

 وز گرسنه ام و مرا از طعام سير گردانيد! شاه بود به خورد، و گفت که: هن ِمطبخ

اند به تو مطبخی رفت و جمشيد را خبر باز داد. جمشيد گفت که: گلهء گاوان و گوسفندان چندان که

زيد تا او سير گردد!خوردن، خوردنی به سا

د و شيد آممطبخی هر چه بيشتر به او داد، او بيشتر خواست؛ تا مطبخی عاجز شد، و به نزديکِ  جم

ه يک ه بود کنعيبی بزرگ باشد که گويند در مطبخ ِ جمشيد چندان خوردنی "احوال باز نمود. جمشيد گفت: 

که  ن چنداناسپ و[ گلهء گاوان و گوسپنداو مطبخی را گفت: به رو از ]گلهء  "مرد سير توانستی کردن!

 خواهد به کش و به خورد ِ او می ده تا سير گردد!

رد. رياد کفمطبخی به رفت و همچنين کرد، تا آن گاه که بيطاقت ماند، و به نزديک ِ جمشيد آمد و 

ر؛ رد فراز گيزی گاو وجمشيد پيش دادار اورمزد به ناليد. دادار اورمزد بهمن امشاسپند فرستاد و گفت: به رو، 

ه بند، و پس درش کن و در ميانِ  سرکهء کهن به فرمای تا او به پزند، و سير و سدابو به نام ِ ايزد به کش، 

 و به نه تا به خورد!ايزد از ديگ بر آورند، و به پيش انامِ  

اهنبار گروز  نگريخت و نيست شد. پس از آ جای همچنان به کردند. چون لقمهء اول به خورد، ديو از آن

 داب بهگاوی به کشتندی، و با سير و س به نهادند. هر وقتی که قحط و تنگی به پيش آمدی، همچنان

 گی زايل شدی.ختندی، و به خوردندی، تا قحط و تنپ

نيز زرتشت اسفنتمان گاهنبار را به مردم به نمود. پس فريضه است و کرفهء بزرگ است گاهنبار ساختن. 

بار شش به هر سال کردن کرفهء بزرگ است. و نه کند، مرگرزان و ب است. ]و اين گاهنوجهد به کنيد که خ

دوزخی شود.[ چون چنين است، سداب با سير داخل شود با آتش.  به گاهنبار فرض می بايد کرد که چاشنی 

 9کنند.

MUII . 9: چون چنین است بر ایشان ظاهر باشد که این سداب است که به دستِ  بهمن فرستادیم...


